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حفاظــت محيط زيســت را
خراسان رضوى در فضاى 
مجازى اطلاعاتى مبنى بر 
فروش جوجه مرغ مينا در 
سايت ديوار و چند سايت 
واســطه گر ديگر به دست 
آمد از همين رو تيم بررسى كننده با 
هماهنگى قضايى براى شناســايى 
عامل اين آگهى مجرمانه وارد عمل 

شد.
اكيپ رســيدگى كننده كه هدايت 
آن ها را ابوالفضل شعبانى، فرمانده 
يگان حفاظت سازمان محيط زيست 
اســتان برعهده داشــت در مرحله 
اول اين عمليات با انجام يك ســرى 
اقدامات اطلاعاتى در فضاى مجازى 
رد فروشنده ميناها را در شهر مشهد 
زد. حافظان محيط زيست در اقدام 
بعدى، خــود را به عنــوان خريدار 
جوجه مرغ هــاى مينا جــا زده و از 
طريق فضاى مجازى با متهم ارتباط 
گرفتنــد و در يكــى از خيابان هاى 

مشهد با او قرار ملاقات گذاشتند.
متهم غافــل از اينكه مشــتريانش 
مجريــان قانون هســتند در محل 
قرار حاضر شــد و پس از گپ و گفت 
كوتاهى جوجه مرغ هــاى مينا را به 
رؤيت مشتريانش رساند كه در اين 
لحظه مأموران لباس شخصى محيط 

زيست پس از رؤيت شدن صيدها و 
آشكار شدن جرم، اين مرد سى ساله 
را دســتگير كردند. مأموران يگان 
حفاظت محيط زيســت استان در 
اين عمليات غافل گيرانه تعداد 30 
جوجه ميناى چند روزه را كشــف و 
ضميمه پرونده اين مرد جوان كردند.

 صیاد دلیجه در دام قانون

هنــوز زمانــى از اجــراى عمليات 
موفقيت آميز مأموران يگان حفاظت 
محيط زيست اســتان نگذشته بود 
كه اطلاعات ديگــرى مبنى بر صيد 
و فروش جوجه پرنده حفاظت شده 
دليجه در فضاى مجازى به دســت 

تيم اجرايى محيط زيست افتاد.
محيط بانان اداره كل محيط زيست 
استان نيز بلافاصله پس از دست يابى 

به اين اطلاعات فاز اجرايى اقدامات 
اطلاعاتى خــود را اجرا كردند و طى 
جســت وجوى كوتاهى در ســايت 
واســطه گر مــورد نظر ايــن صياد 
غير مجاز را در مشــهد شناســايى 

كردند.
در ايــن پرونده نيز مأمــوران يگان 
حفاظت محيط زيســت با همكارى 
نيروهاى بسيج ناحيه مسلم طى يك 
قرار قبلى با اين متهم سى وپنج ساله 
به بهانه خريــد صيدهايش به رؤيت 
آثار جرم اين سوداگر طبيعت اقدام 

كردند.
در اين عمليــات صيــاد غير مجاز 
اين گونه از پرندگان شكارى دستگير 
و تعداد 5 قطعه جوجــه چند روزه 
دليجه كه به تازگى زنده گيرى شده 

بود كشف شد.

 حبس در انتظار سوداگران طبیعت

فرمانــده يــگان حفاظــت محيط 
زيست خراســان رضوى در تشريح 
جزئيــات دو عمليات انجام شــده 
به خبرنــگار مــا گفــت: دو متهم 
دســتگير شــده پس از انتقــال به 
ســازمان محيط زيســت و تشكيل 
پرونــده و تفهيم اتهام بــراى ادامه 
تحقيقات به محاكم قضايى معرفى

 شدند. ابوالفضل شعبانى بيان كرد 
كه طبق مــاده 13 قانــون صيد و 
شــكار، ضرر و زيان صيد هر جوجه 
دليجه 20ميليون تومــان بوده كه 
به همين ميزان نيــز جريمه نقدى 
براى شــكارچيان در پــى خواهد 
داشت و قانون گذار براى متخلفانى 
كــه اين گونه از پرنــدگان حفاظت 
شده را صيد يا شكار كنند تا 3 سال 

حبس در نظر گرفته اســت. در اين 
فقره نيز از صيــاد غير مجاز 5 قطعه 
جوجه دليجه كشف شد كه متهم به 
پرداخت 100ميليون تومان جزاى 

نقدى محكوم خواهد شد.
به گفته شــعبانى مأمــوران محيط 
زيست در اين مأموريت با هماهنگى 
دســتگاه قضائى به همــراه متهم 
دستگير شــده به محلى كه جوجه 
هاى دليجه صيد شده بودند اعزام و 
جوجه ها را به آشــيانه بازگرداندند.
اين مقام مسئول با اشــاره به اينكه 
خســارت صيد هــر جوجــه مينا 
200هزار تومان است درباره پرونده 
كشــف 30جوجه مينــا از جريمه 
شش ميليون تومانى و تا 6 ماه حبس 
براى متهــم به جرم صيد و شــكار 

جوجه مرغ مينا خبر داد.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
خراســان رضوى در پايان با تأكيد 
بر اينكه محيط زيســت امانتى در 
دست ما براى آيندگان است خطاب 
به ســوداگران طبيعت كه در تلاش 
براى بهره ورى از طبيعت براى منافع 
خود هستند هشدار داد كه خريد و 
فروش حيوانــات و پرنده هاى تحت 
حفاظت محيط زيســت در فضاى 
مجــازى و حقيقى جرم محســوب 
مى شود و قانون بدون هيچ مماشاتى 

با متخلفان برخورد مى كند. 
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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.
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خيابان خلوت و پيچِ راه باريكه ا

خاكــى يكهو چه شــد كه زن 
پيدايش شــد و با دو دســت 
تندوتند روى كاپــوت كوبيد. 
فقط شبحى ســرتاپا خاكى و 
ژوليــده ديد كه وســط بامبى 
كوبيدن هايش روى بدنه ماشــين ناله 
كمك ماننــدى از گلويش بيــرون آمد. 
وقتى سوارش كرد تا اوايلى كه برسند به 
چراغ هاى شهر يكريز گريه مى كرد و فخ 
فخ بالاكشيدن دماغش به راه بود. كمى 
كه آرام تر شد راننده پرسيد: «چى شده 
خانم؟ اينجا چيكار مى كنى؟» زن جوان 
دوبــاره تــوى خــودش مچاله شــد و 
پيشانى اش تا داشبورد ماشين رسيد و 
دوباره زد زير گريه و وسط هق هق هايش 
چيزى شــبيه «خدا ازشــون نگذره» 

شنيده شد.
ســاعت 9 شــب بود و راننده كنار يكى 
از مغازه هــا توقف كرد. يــك آبميوه و 
يك بسته دســتمال جيبى خريد. و به 
دست زن داد. وقتى دوباره پشت فرمان 
مى نشست متوجه پاهاى برهنه و كثيف 
زن شــد. راننده گفت: «كسى رو دارى 
زنگ بزنم؟» زن آبميوه را لاجرعه ســر 
كشــيد از گلويش صداى واع فرو دادن 
آبميوه بلند مى شد. بعد بسته دستمال 
را باز كــرد و دماغــش را گرفت. گفت: 
«هيچــى يادم نميــاد» راننــده چراغ 
بالاى سر را كه روشــن كرد لباس هاى 
منــدرس و غبار گرفتــه اش را ديد. زن 
گفت: «چهارنفر بودن» راننده گوشــى 
را روشــن كرد و گفت: «زنــگ بزنم به 
پليس» «خانــواده ام حتمــا الان زنگ 
زدن. سه روز نبودم» راننده گفت: «يادت 
نمياد آدرســتون كجاست؟» زن سرش 
را با هردو دســت گرفــت و گريه كرد 
«نمى دونم. خدايا چه بلايى بود ...» مرد 
هوف كشــدارى بيرون داد و گوشى اش 
را برداشت و از ماشين پياده شد. گفت: 

«مى رم از مغازه يه چيزى بگيرم.»
وقتى مرد داشــت پول خريدهايش را 
حساب مى كرد يك آن به ماشين نگاهى 
انداخت و صورت زن جــوان را ديد كه 
از انعكاس نور ملايمى روشــن شده و به 
دســت هايش نگاه مى كرد. يك بســته 
ســيگار و يك دلستر اســتوايى و يك 
بسته پوشــك بچه خريده بود. خريدها 
را روى صندلــى عقب گذاشــت. وقتى 
نشســت به زن گفت: «گوشى دارى؟» 
زن دســتپاچه گفت: «نه به خدا. همه 
چيــزم رو گرفتن خيــر نديده ها» مرد 
گفت: «مى برمــت كلانترى» زن گفت: 
«ســيدى» و اضافه كــرد: «خونه مون 
سيديه» راننده گفت: «خوبه. من خودمم 
همونجا مى شينم» زن دستپاچه گفت: 
«تازه اومديم اونجا. فقط مى دونم كوى 
المهديــه ... كوچه و پلاك رو با چشــم 
مى تونم تشخيص بدم» مرد گفت: «فكر 
كردم حافظــه تو از دســت دادى ولى 
انگار حالت خوبــه» زن چيزى نگفت. 

دوباره دســت هايش را روى شقيقه ها 
گذاشــت. مرد گفت: «وقتى توى مغازه 
بودم ديدم صورتت روشــن شده. مثل 
وقتايى كه كســى گوشــى روشن توى 
دســتش مى گيره» بعد يــك لحظه به 
زن نگاه كرد كه ساكت نشسته بود. مرد 
گفت: «مشــكوك مى زنى» زن گفت: 
«خب. پــس چرا پيــاده ام نمى كنى؟» 
خيابان خلوت بود و فقط يك موتور توى 
آينه عقب ديده مى شد كه توى تاريكى 
پشت سرشان حركت مى كرد. مرد گفت: 
«ديدم جايى ندارى. گفتم كمكت كنم» 
زن به مرد نگاه كرد. مرد با لبخند گفت: 
«خونه برادرم چند وقته رفتن مسافرت. 
مى تونم ببرمت اونجا تا وقتى خانواده ات 
رو پيدا كنيــم» زن لبخند كم حالى زد 
و گفت: «ممنون كــه كمكم مى كنى» 
مســير تاريك بــود و فقط صــداى قاژ 
موتورى پشــت سرشــان مى آمد. مرد 
گفت: «راستشــو بگو اون وقت شب تو 
جاده چيــكار مى كــردى؟» زن گفت: 
«ديدم پوشك خريدى. متاهلى؟» مرد 
گفت: «هى بگى نگى» «يعنى هســتم 
ولى رابطه مون خوب نيست» زن گفت: 
«پس اهل لايى كشــيدنم هستى» مرد 
خنديد. گفت: «الان كه مى خوام كمكت 
كنم» زن دست كرد توى جيب مانتوى 
خاك گرفته اش و گوشى را بيرون آورد. 
صفحه را روشن كرد و سريع يك پيغام 
تايپ كرد. مرد گفت: «پس دروغگو هم 
هســتى» بعد اضافه كرد: «خب چى؟ 
ميــاى؟» زن نگاهش كــرد. مرد گفت: 
«تمام مخارجت با من» زن گفت: «حالم 
بده بزن كنار» مرد كنار حاشــيه توقف 
كرد. موتورى به آن ها رســيد و جلوى 
ماشين ايســتاد. دونفر بودند. مرد، اول 
به زن نــگاه كرد و بعد بــه دونفر موتور 
سوار. زن گفت: «پياده شو» مرد سريع 
ماشين را قفل كرد و گوشى را برداشت 
كه به 110 زنگ بزنــد. زن گفت: «منو 
دزديدى و آوردى توى اين درندشــت. 
حــالا خودتم مى خــواى زنــگ بزنى 
پليس؟» مرد خشكش زد. صداى اپراتور 
110 از آن طرف خط مى آمد. مرد تماس 
را قطع كرد. زن گفــت: «انتخاب كن! 
پياده ميشى؟ يا تجاوز و آدم دزدى ميفته 
گردنت؟ تازه! همه طلاهامو ازم گرفتى» 
مــرد مثــل جن زده ها چيــزى نگفت. 
گوشى را از شــارژر فندكى جدا كرد و 
ديد يكى از موتور سوارها با دسته چاقو 
به شيشــه مى زند. صورتش را پوشانده 
بود. صداى ضعيفش از آن طرف شيشه 
مى آمد: «گوشى رو بذار همونجا بمونه» 
زن لب هايــش را كج كرد: «ببخشــيد 
ديگه بعضــى وقتا اين طورى ميشــه». 
بعد رو به موتورسوار تشــر زد: «خيلى 
مس مس مى كنى. دو ســاعته علافم» 
جيب هاى مرد را خالــى كردند. يكى از 
موتورسوارها پشــت فرمان نشست و به 
سرعت از او دور شدند. پوشك و دلستر 
خانواده هنوز روى صندلى عقب ماشين

 بود. 
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طبقه هفتم برج مسكونى آرميتا 
نه فقط ســعادت آباد تهران كه 
تمام ايران را در بر گرفت، جايى 
كه يكى از نخســتين صفحات 
جنجالى تريــن  از  يكــى 
پرونده هاى جنايى ايران در آن 
ثبت شد. يك سو، شــهردار مستعفى و 
پر حاشــيه تهران ايســتاده بود و كسى 
نمى داند در آن لحظه به چه فكر مى كرده 
است، و آن سو تر، ميترا بود، بى جان و غرق 

در خون.
ماجراى قتل ميترا اســتاد، همسر دوم 
محمدعلى نجفى، شهردار سابق تهران، 
ديروز مهم ترين خط خبرى رسانه هاى 
ايران بود. اخبار لحظه اى مخابره مى شد. 
خيابان هاى منتهى به برج مســكونى اى 
كه مقتول در آن زندگى مى كرد مملو از 
پليس بود. همسايه ها سراسيمه بودند و 

خبرنگاران به دنبال سرنخ هاى حادثه.
شهردار سابق تهران حتى فكرش را هم 
نمى كرد پس از اســتعفايش و ماجراى 
جنجالى رابطه اش بــا ميترا، باز هم خبر 
يكِ رسانه هاى ايران بشود. ماه هاى پيش، 
نجفى زندگى تازه اى را با ميترا آغاز كرده 
بود، رابطه اى كه قرار نبود علنى شود  اما 
شد، و اين آغازى بود بر حاشيه ها و زندگى 
جنجالى آقاى نجفى. كسى كه روزگارى 
امضايش بر تمامى كتاب هاى درسى حك 
شده بود، اكنون سوژه يكِ صفحه حوادث 

تمام روزنامه ها شده است.
او پس از نشســتن بر كرسى شهردارى 
تهران، با حــرف و حديث هــاى زيادى 
روبه رو شــد. در زمان صدارتش بر بلديه 
تهران، فيلم رقصيدن دختركان خردسال 
سوژه اى ناب دست  رسانه ها داد و طولى 
نكشيد كه امضايش را پاى نامه  استعفايش 

بزند و از «بهشت»* رانده شود.
كناره گيرى اش از شهردارى تهران آغازى 
بر حاشيه هاى تازه زندگى نجفى بود اما 
اين همه ماجرا نبود و انتشار تصاوير او به 
همراه زنى جوان آقاى شــهردار سابق را 
به سمت حاشــيه هايى بزرگ تر هل داد. 
خبر ازدواج دومش با ميترا اســتاد مثل 
توپ فضاى مجازى را تركاند تا جايى كه 
واكنش واكنش ميترا همسرش را در پى 
داشت. همان زمان، ميترا به اين حواشى 
واكنش نشان داد و در گفت وگو با رسانه ها 
شايعه ارتباط نامشروع با محمدعلى را رد 
كرد و گفت كه نجفى را عاشقانه دوست 

دارد و همسر عقدى اوست.
چند ماهى خبرى از رانده شــده مغموم 
بهشــت نبود تا اينكه ظهر ديروز توييت 
خبرنگار انصاف نيــوز او را به صدر اخبار 
آورد: ديروز زن دوم نجفى زنگ زد انصاف 
و مى خواســت باهامــون مصاحبه كنه. 
امروز قرار بود بياد دفتر. همين امروز به 

قتل رسيد.
خبر قتل همسر دوم محمدعلى نجفى در 

چشم برهم زدنى فضاى مجازى را پر كرد 
و پاى خبرنگاران زيادى را به خانه مقتول 
كشاند. گزارش هاى ميدانى خبرنگاران 
حاكى از آن بود كه تعداد زيادى خودرو 
پليس مقابل برج مسكونى محل سكونت 

استاد متوقف شده اند.
قاضى محمد شــهريارى، سرپرســت 
دادسراى امور جنايى تهران، كه در محل 
حادثه حضور داشــت، در همان دقايق 
اوليه قتل همسر دوم شهردار سابق تهران 
را تأييد كرد. با اينكه ايــن مقام قضايى 
از پاســخ به ســؤالات خبرنگاران طفره 
مى رفت، به ناچار اطلاعاتــى در اختيار 
رســانه ها گذاشــت و گفت محمدعلى 
نجفى، شهردار ســابق تهران، در محل 
حضور ندارد و همسر او به ضرب 5 گلوله 
سلاح گرم از ناحيه سينه به قتل رسيده 

است.

 دیدن جنازه غرق در خون مادر

علت قتل ميترا استاد، محل سكونت تازه 
او در يك برج مسكونى در يكى از مناطق 
مرفه نشين تهران و واكنش نشان ندادن 
نجفى، همه، كلاف ســردرگمى بود كه 
خبرنگاران حاضر در محل جنايت در پى 
رسيدن به پاسخى درست براى آن بودند.

يكى از همســايگان مقتول كه در طبقه 
ششم اين برج مسكونى زندگى مى كند 
در مصاحبــه با خبرنگاران مدعى شــد 
فرزندانش صداى درگيــرى مقتول در 
واحدش را شــنيده اند. اين زن جوان در 
اظهاراتش مدعى شــد هيچ شناختى از 
همسايه مقتولش ندارد و او كمتر از يك 

ماه است در اين برج ساكن شده است.
با توجه به اينكه هنوز مشخص نبود چه 
كسى خبر كشف جسد را به پليس داده 
است، شنيده ها حاكى از آن بود كه فرزند 
سيزده ســاله متوفى در زمان برگشت از 
مدرسه جســد غرق در خون مادرش را 
داخل حمام مشاهده و موضوع را به پليس 

گزارش كرده است.
تحقيقات ميدانى پليس و دستگاه قضايى 

ادامه داشت و جســد متوفى به دستور 
قاضى شهريارى براى تعيين علت مرگ به 
پزشكى قانونى منتقل شد اما هنوز خبرى 
از شهردار مستعفى تهران نبود تا اينكه 
خبر مصاحبه اش با يكى از رسانه ها دوباره 
آتش اين حادثه را برافروخت. نجفى در 
پاسخ به ســؤال خبرنگار فارس مبنى بر 
اينكه آخرين بار چه زمانى همســرش را 
ديده است گفت: من الان مشغول كارى 

هستم. نمى توانم صحبت كنم.
همين متن كوتاه دوباره بازار حواشــى و 
شــايعات را داغ كرد و برخى قتل ميترا 
استاد را شبيه به پرونده قتل همسر دائم 
ناصر محمد خانى به دســت شهلا جاهد 
دانســتند. عده اى هم از متوارى شــدن 
نجفى خبر دادند تا جايى كه سخن گوى 
قوه قضائيه براى خواباندن اين حواشــى 
واكنش نشان داد. غلامحسين اسماعيلى 
در گفت وگو با خبرگــزارى ميزان اظهار 
كرد: تحقيقات اين پرونده به تازگى آغاز 
شده است. سرنخ هايى هم به دست آمده 
اما هنوز هيچ شخصى به عنوان متهم به 

قتل دستگير نشده است.
با توجه به شرايط امنيتى برج مسكونى اى 
كه ميترا اســتاد به تازگى در آن سكونت 
يافته بــود و اينكه هيچ شــخصى بدون 
هماهنگى نگهبان نمى توانسته است به 
آن ورود پيدا كند و از سويى دوربين هاى 
مداربســته اين برج مرتفع، شناســايى 
عامل يا عاملان احتمالى قتل كار چندان 
پيچيده اى نبود اما دستگاه قضا و پليس 
از ارائه اطلاعاتى بيــش از اين خوددارى 

كردند.

 یک مصاحبه جنجالی

در خصوص قتــل ميترا اســتاد، برخى 
از رسانه ها بيكار ننشســتند و به برخى 
از حواشــى اين زن و شــوهر پرحاشيه 
پرداختند. در اين خصوص، مشــرق نيوز 
متــن مصاحبه پيشــين ميترا اســتاد 
با تارنمــاى «اميد مــردم» در خصوص 
ماجراى عروســى اش با نجفى را منتشر 

كرد.
در متن اين مصاحبه، ميترا از عشــق به 
همســرش صحبت كرده و مدعى شده 
است هر انسانى در هر منصب و جايگاهى 
كه باشد باز هم يك بخش خصوصى در 
زندگى اش دارد. او گفتــه بود هر فردى 
مى تواند عاشق شود و ازدواج كند و همه 
انســان ها تا زمانى كه جان دارند حس 
دوست داشــتن در وجودشــان هست، 
چه دكتر نجفى باشــد چه هر شخصيت 
ديگــرى. اســتاد در ايــن گفت وگو از 
انگ هايى كه بــه او نســبت داده بودند 
هم حرف زده و ادامــه داده بود برخى ها 
گفته اند او زن صيغه اى دكتر اســت در 
حالى كه عقدنامه دارد و حتى اگر صيغه 

باشد هيچ مشكلى با اين موضوع ندارد.
ميتــرا با اشــاره بــه نحــوه ازدواجش 
با نجفــى گفته بود او خيلــى محترمانه 
خواســتگارى كرده و اســتاد هم بعد از 
مشــورت با خانواده اش جــواب مثبت 
داده و ازدواج در ســال 97 ســر گرفته

 است.
 البته در آن زمان عكسى از نجفى و ميترا 
در يك صفحه اينستاگرامى منتسب به 
شهردار ســابق تهران با شعرى از حافظ 
منتشر شد كه خلاف عرف مقامات كشور 
-حتى مقامات ســابق!- بــود و به همه 
شــايعات صيغه اى بودن همسر دومش 
پايان داد. البته نجفــى بعدا ضمن تأييد 
خبر ازدواج دومش، مدعى شــد صفحه 

اينستاگرامى به او تعلق ندارد.
انصاف نيوز هم عصر ديروز پيش از اعلام 
دســتگيرى قاتــل و پس از داغ شــدن 
ماجراى قتل همسر دوم نجفى، از ماجراى 
تماس ميترا اســتاد با خبرنگارش پرده 
برداشت و در متنى نوشــت همسر دوم 
محمدعلى نجفى در ساعت 15:31 روز 
دوشنبه در تماسى تلفنى با خبرنگارشان 
گفته بوده اســت مى خواهد مصاحبه اى 
كند تا كمى از آبروى رفته اش بازگردد. او 
همچنين از وعده هاى پيش از ازدواجش 
گفته و مدعى شــده بود بخشــى از آن 

وعده ها محقق نشده است. البته در ادامه 
اين متن آمده است ادعاهاى ميترا استاد 
در اين تماس ها از سوى انصاف نيوز قابل 
تأييد يا رد نيست چون اين تماس تلفنى 
از سوى او و در روز تعطيل بوده و امكان 
ضبط آن نيز نبوده است؛ ضمن اينكه اين 
تماس ها در قالــب مصاحبه نبوده و پس 
از آن انصاف نيوز آمادگى خــود را براى 
مصاحبه حضورى در روز سه شنبه اعلام 

كرده است.
در حالى كه تحقيقــات اين پرونده براى 
شناسايى قاتل ميترا استاد ادامه داشت، 
محمدعلى نجفى به پليس آگاهى تهران 
مراجعه كــرد و به قتل همســر دومش 
اعتراف كرد. قاضى شهريارى، سرپرست 
دادسراى امور جنايى تهران، اعلام كرد 
نجفى انگيزه  خــود را از ارتــكاب قتل 
همســرش اختلافات خانوادگى مطرح 

كرده است.
بــه گفتــه شــهريارى، بــا توجــه به 
حساسيت هاى موجود، دستورهاى لازم 
براى انتقــال متهم به پزشــكى قانونى 
صادر شد و قرار اســت پزشكى قانونى از 
محمدعلى نجفى تســت روان شناسى و 
تســت مواد مخدر و مصرف الكل بگيرد 
هرچند سرپرست دادسراى امور جنايى 
تهران افزود: ايــن به معناى مصرف مواد 
مخدر يا الكل از ســوى متهم نيست اما 
براى اينكه مشخص شود قتل تحت تأثير 
اين عوامل بوده است يا خير اين تست ها 

گرفته مى شود.
امــا محمدعلــى نجفى در نخســتين 
اعتراف هايــش به قتــل ميترا اســتاد 
گفــت: او براى خــراب كــردن زندگى 
من آمده بود. مدام مــرا تهديد مى كرد 
كــه اســرارم را فــاش و زندگــى ام را 
ويران مى كنــد. او حتى مى خواســت 
تهديدهايــش را در مصاحبــه اى عملى

 كند.
نجفى در حالــى براى اعتــراف به قتل 
همسرش خود را به پليس تسليم كرد كه 
روزنامه شرق جزئيات تازه اى از اين حادثه 
را منتشركرد. بر اساس خبر شرق، نجفى 
به علت كمانه  كردن يكى از گلوله هايى 
كه به سمت همسر مقتولش شليك كرده 

زخمى شده بود.
تا  لحظه تنظيم اين گزارش، ابعاد تازه ترى 
از اين ماجراى جنجالى مشــخص نشده 
اســت اما توييت غلامحسين كرباسچى 
نخســتين اظهارنظــر تأمل برانگيــز 
چهره هاى سياســى كشــور درباره اين 
ماجرا بود. او نوشــت: ماهيت تأسف بار 
حادثه قتل ميترا اســتاد هرچه باشــد 
نمى توان مسئوليت كسانى را كه 2 سال 
قبل به رغــم اصرار و تذكر دلســوزان و 
مراكز مســئول، اين چاه ويــل را براى 
اصلاحــات و نجفى حفــر كردند ناديده 

گرفت.
* ساختمان شهردارى تهران

پايان يك زندگى نسبتا خصوصى
محمد علی نجفی به قتل همسر  دومش اعتراف كرد

صيد پرنده فروشان از ديوار
 فروشندگان ۳۵ قطعه جوجه «دلیجه» و «مرغ مینا» در فضای مجازی به دام نگهبانان طبیعت افتادند
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